
امام حسن)ع(: 

کســـى کـــه در دلش هوایى جز خشـــنودى خدا  خطـــور نکند، من ضمانـــت مى کنم که 
خداوند دعایش را مســـتجاب کند .

بحارالانوار  

سخن روز

فضای مجازی

ادای احترام به استاد »فانی«
در میـــان اهالـــی کتاب و رســـانه، اســـدالله امرایی از جملـــه افرادی اســـت که حضـــور پررنگی در 
شـــبکه های اجتماعـــی دارد؛ بخشـــی از مطالبـــی کـــه ایـــن مترجم در صفحـــه خود به اشـــتراک 
می گـــذارد، یادآوری  زادروز یا گرامیداشـــت نویســـندگان و هنرمنـــدان داخلی و خارجی اســـت. او 
در تازه ترین پســـت خود تصویری از کامران فانی، نســـخه پژوه سرشـــناس را منتشـــر کرده اســـت. 
امرایـــی در توضیح این عکس نوشـــته است:»اســـتاد کامـــران فانی که آدم از مصاحبت با ایشـــان 
خســـته نمی شـــود.« فانی در ابتدا تحصیل در رشته پزشـــکی را آغاز می کند اما بعد از چند سال به 
عشـــق فرهنگ و فعالیت در حوزه کتاب، پزشـــکی را رها کرده و به دانشـــگاه تهران می رود. او طی 
ســـال های تحصیل در دانشـــگاه تهران از محضر بزرگانی چون عبدالحســـین زرین کوب، ذبیح الله 
صفـــا، پرویز ناتل خانلـــری، بدیع الزمان فروزانفـــر و جلال الدین همایی بهره برده اســـت. فانی از 
جمله افرادی اســـت که شخصیتی چند وجهی دارد؛ از یک سو نسخه پژوهی پیشکسوت و از سوی 
دیگر نویسنده و مترجمی گزیده کار اســـت. او در تألیف چند دایرةالمعارف همچون دائرةالمعارف 
کتابداری و اطلاع رســـانی همراهی داشته اســـت. کامران فانی در عرصه کتاب شناسی و کتابداری 

نیز چهره شناخته شـــده ای است.

چرا پز اتفاقات مردمی خوب را نمی دهیم؟
پوریا عالمی، نویســـنده و روزنامه نگار، تازه ترین پســـت خود را در شـــبکه های اجتماعی به انتشـــار 
تصویـــری اختصاص داده که صف مـــردم علاقه مند بـــرای بازدید از موزه هنرهـــای معاصر تهران را 
نشـــان می دهد و در توضیح آن نیز نوشـــته اســـت:»یک ســـؤال ســـاده دارم. اول بگویم من هم از 
خیلی چیزها خســـته ام و هر روز گرفتار چیزهایی هســـتم که کار و زندگی کردن را برایم ســـخت و 
طاقت فرســـا می کند، اما ســـؤالم این اســـت؛ چـــرا اگر یک اتفاق بـــد در این ســـرزمین بیفتد، هم 
حاکمیـــت در تلویزیون و همه رســـانه های آن و هم مخالفان حاکمیـــت در تلویزیون ماهواره ای و 
باقی مدیاها و صد البته خود ما مردم عادی در اینســـتاگرام و توئیتر و میهمانی و تاکسی درباره اش 
حرف می زنیم و نتیجه می گیریم اینجا جای زندگی نیســـت؟« در بخش دیگری از نوشـــته عالمی 
آمده است:»ســـؤالم به همین سادگی اســـت؛ چرا وقتی این همه اتفاق ریز و درشت زندگی بخش 
و زندگی ســـاز در این ســـرزمین می افتد صدایش را در نمی آوریم، پوشش نمی دهیم؟ چرا قایمکی 
زندگی می کنیم؟ مثلاً این اســـتقبال که از موزه هنرهای معاصر شـــد و یک هفته تمدیدش کردند، 
جـــز ما مـــردم چه کســـی در آن دخیـــل بوده؟ چـــرا پـــزش را نمی دهیم؟ چـــرا دســـت بچه مان را 
نمی گیریـــم، ببریمـــش توی صف مـــوزه، آن هم در ســـرزمینی که صف جز معنـــای بدبختی و رنج 
چیـــزی با خود ندارد. خبر قطـــع درختان خیابان ولیعصر را بولد می کنیم کـــه باید بکنیم، اما چرا 
خبـــر رویش دوباره این شـــهر را که می خواهد زندگی کنـــد، به هر بهانه کوچک و ســـاده ای زندگی 
کنـــد، خبر زنده بودن مردم این ســـرزمین را تیتر نمی کنیم؟ ســـؤالم این اســـت؛ خودمان هیچی، 
چرا همین چیزها، همین کور ســـوها، همین نمادهای ســـاده زندگی را زیرش خط نمی کشـــیم و 

پزش را به بچه مـــان نمی دهیم؟«

معمارهایی که شهر را زیبا می کنند
رامبد جـــوان که این روزها فیلم ســـینمایی »زودپز« با بـــازی نوید محمدزاده و محســـن تنابنده را 
روی پرده اکران دارد، تصویری از برج آزادی به اشـــتراک گذاشـــته و نوشـــته اســـت:»خوب و سالم 
و امن باشـــین. ایـــن زاویه از بـــرج آزادی زیبـــا رو وقتی رفته بودم برای دیدن ســـالن نمایشـــش و 
بخش هـــای دیگه ا ش عکـــس گرفتم، چند ماه پیش، الان توی گوشـــیم اومد بـــالا. این عکس رو 
بـــا احترام تقدیم می کنم به همه معمارهایی که شـــهرها رو برای ما زیبـــا و به  یاد موندنی می کنن.«

واکنش ده نمکی به اخبار منتشر شده درباره »اخراجی ها«
پـــس از اخبار منتشـــر شـــده مبنی بر عـــدم تمایل امیـــن حیایی و کامبیـــز دیرباز بـــرای حضور در 
قســـمت تازه »اخراجی ها« و دردســـرهای تولید آن برای مســـعود ده نمکی، این کارگـــردان به اخبار 
منتشـــر شـــده واکنش نشـــان داد. او در اینســـتاگرامش نوشـــت: »اخراجی های چهار اسپینافی 
از اخراجی هاســـت کـــه مثل قســـمت های قبلی حول یکـــی از شـــخصیت ها روایت می شـــود، با 
ترکیبـــی از بازیگـــران قدیمی و جدید. در این قســـمت که در زمان معاصر روایت می شـــود، مجید 
ســـوزوکی که شـــهید شـــده و آقای فضلی، »امیر دودو« بـــه علت مهاجرت مثل اخراجی های ســـه 
حضور نـــدارد و در مـــورد بازیگران دیگر هم بر خلاف خبر ســـازی ها طبـــق فیلمنامه همگی اعلام 

حضور کرده انـــد و فقط زمـــان هماهنگی برنامه ها مهم اســـت.«
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 هیچ چیز در دنیا
دشوارتر از صمیمیت و صراحت واقعی نیست و 

هیچ چیز هم آسان تر از تملق بی جا وجود ندارد.

عکس نوشت

بخشی از جلوه 
فرهنگی شهرها و 
روستاهای ایران 
به سبک معماری 
و تناسب آن با 
جغرافیای این مناطق 
بازمی گردد، مانند 
ابیانه که یکی از 
روستاهای دیدنی 
نطنز در استان 
اصفهان است و 
طرفداران زیادی هم 
میان گردشگران 
داخلی و خارجی 
دارد. ابیانه از معدود 
روستاهای ایران است 
که اهالی اش همچنان 
پوشش سنتی خود را 
حفظ کرده اند. و آن را 
حفظ  کرده اند. رنگ 
سرخ ساختمان های 
کهن روستا، ترکیب 
کوچه های تو در 
تو، بناهای تاریخی 
گوناگون، پنجره های 
هندسی، درهای 
منبت کاری و... برای 
هر بیننده ای در این 
روستا دیدنی و جذاب 
است.

عکس :

زهرا بیگی/ایسنا

نقل قول

سرمایه گذاری در حوزه فیلم های ورزشی ناچیز است
حالا که در آســـتانه برگزاری چهاردهمین جشـــنواره بین المللی فیلم های ورزشی هســـتیم، بد نیست به چند نکته در همین 
رابطه اشـــاره کنم. مهم ترین مســـأله آن که شـــرایط برای ســـاخت فیلم های ورزشـــی به نســـبت دیگر ژانرها کمتر فراهم 
می شـــود و ســـرمایه گذاری در این حوزه ناچیز اســـت. برای ســـاخت آثار معمولاً باید تولیدکننده و سرمایه گذاری مثل 
تلویزیون وجود داشـــته باشـــد تا از فیلمســـازان جـــوان بخواهد چنین فیلم هایـــی را به تولید برســـانند در غیر این 

صـــورت، افراد به خودی خود به ســـمت ســـاخت و تولید فیلم های ورزشـــی نمی روند.
امـــا در خصـــوص اینکه کدام یک از نهادها بیش از همه مســـئول ســـرمایه گذاری در این حوزه هســـتند، باید به 
وزارت ورزش و جوانان، وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـلامی و سازمان صداوسیما اشاره کرد؛ این ها باید در ساخت 
آثار ورزشـــی ســـرمایه گذاری کنند تا فیلم های بیشـــتری در این زمینه داشته باشـــیم، البته من به شخصه 

تا به حال به فکر ســـاخت فیلم ورزشـــی نیفتـــاده ام و چندان هم به این حوزه علاقه مند نیســـتم.

بخشی از گفته های پوران درخشنده، کارگردان سینما در ایسنا

ای زیبایی محاصره شده در سیاهینگاره
نزار قبانی

ملودرام هـــای عاشـــقانه به عنـــوان یکـــی از زیرشـــاخه های 
ملودرام، طرفداران زیادی در جهان داشـــته و بخشـــی از آثار 
ماندگار تاریخ ســـینما را رقم زده اســـت. در ســـینمای ایران 
نیز بـــه نمونه هایـــی از آن بـــا کیفیت های متفـــاوت برخورد 
می کنیـــم که تنهـــا برخـــی از آنها در گـــذر زمـــان مخاطبان 
پروپاقرصـــی پیدا کرده و بـــه فیلم کالت تبدیل شـــده اند که 
از شـــاخص ترین آنهـــا می توان بـــه »لیلا« ســـاخته داریوش 
مهرجویـــی، »شـــب های روشـــن« ســـاخته فـــرزاد مؤتمـــن 
و »شـــوکران« بـــه کارگردانـــی بهروز افخمـــی اشـــاره کرد که 
همگـــی آنهـــا از مؤلفه هـــای این ژانـــر در شـــکل دادن قصه 
خـــود به بهتریـــن وجهی اســـتفاده کرده اند. ایـــن قبیل آثار 
در ســـریال های تلویزیونـــی نیـــز حضـــوری پررنگ داشـــته و 
بخشـــی مهمی از تولیدات چهار دهه گذشـــته شـــبکه های 
مختلف را به خود اختصاص داده اند. حســـین ســـهیلی زاده 
یکی از شـــاخص ترین کارگردان هایی است که تقریباً اغلب 
آثـــارش در زمـــره ملودرام های عاشـــقانه قرار گرفتـــه و وجه 
اشـــتراک آنها هم اســـتقبال گســـترده مخاطبـــان از این آثار 
بوده اســـت. از »عشـــق گمشـــده«، »دلنوازان« و »فاصله ها« 
در دهه هشـــتاد تـــا »دختران حـــوا«، »آوای بـــاران« و »ملکه 
گدایان« که این آخری را برای شـــبکه نمایش خانگی ساخته 
اســـت. ســـهیلی زاده در فیلم »نیلگون« به عنوان نخستین 
تجربه ســـینمایی خود که به تازگـــی اکران آنلاین خـــود را از 
فیلیمو آغاز کرده، همین مســـیر را ادامه داده و تلاش کرده تا 
ملودرام عاشـــقانه ای را با بهره گیری از مؤلفه ها و کلیشه های 

آشـــنا و امتحان پس داده آن بســـازد.
»نیلگـــون« در شـــروع به خوبی تماشـــاگر را با خـــود همراه 
کـــرده و وارد جهـــان خـــود و شـــخصیت های کـــم تعدادش 
می کند. جایی که شـــهاب در یکـــی از غارهای اطراف جزیره 
قشـــم همراه چنـــد نفر دیگر مشـــغول حفـــاری بـــرای پیدا 
کردن عتیقه هســـتند کـــه زدوخوردی میان شـــان رخ داده و 
شـــهاب از مهلکه می گریزد. با ورود نیلگـــون به قصه، وجوه 
ملودرام بر اکشـــن ســـکانس های اولیه غلبه کرده و ســـمت 
و ســـوی تازه ای پیدا می کنـــد. جایی که ســـیروان به عنوان 
یـــک رقیـــب وارد قصه شـــده و مابین شـــهاب و نیلگون قرار 
می گیرد. خواســـتگاری ســـیروان از قهرمان فیلم و متعاقب 
آن مواجهـــه او بـــا شـــهاب را می توان نقطه عطف نخســـت 
فیلمنامه به حســـاب آورد که پیچ مناســـبی به قصـــه داده و 
تماشـــاگر را منتظـــر فرجام کار نگـــه می دارد. بابـــک کایدان 
به عنوان نویســـنده فیلمنامه، در پرده نخســـت چند کاشت 
اطلاعـــات انجام داده تا در پرده گره گشـــایی از آن اســـتفاده 
کنـــد. از طـــرف دیگر شـــخصیت های کم تعـــداد خـــود را به 
گونه ای شکل داده که عشـــق تم اصلی فیلم شده و در عین 
حال به علاقه ای که ریشـــه در کودکی شـــان دارد، گره بخورد.

نیمه میانی فیلم براســـاس خلق مثلث عشـــقی ســـیروان، 
شـــهاب و نیلگون شـــکل گرفته که حضور ســـامره به عنوان 
دوســـت نیلگون، تم خیانـــت را پررنگ کرده و شـــائبه هایی 
را در ذهـــن تماشـــاگر شـــکل می دهـــد. در عین حـــال روی 
لایه هـــای درونـــی نیلگـــون مانور بیشـــتری نســـبت به بقیه 
داده شـــده که می خواهد به ســـیروان رکب زده و به عشـــق 
اســـطوره ای که در ذهن اش شکل گرفته برســـد. به موازات 
او ســـیروان هم بـــه عنوان شـــخصیتی پیچیـــده و تودرتو به 
تماشـــاگر معرفی شـــده که از یک سو عاشـــق نیلگون بوده 
و از ســـوی دیگر وجوه سوء اســـتفاده گری دارد! ســـامره هم 
روی دیگر این ســـکه اســـت که به عنوان شـــخصیت مکمل 
در کنـــار ســـیروان قـــرار می گیـــرد. بـــا همـــه اینهـــا در پرده 
میانـــی کـــه اتفاقاً طولانـــی هم به نظر نمی رســـد، تماشـــاگر 
حرفه ای تر ســـینما دســـت نویســـنده فیلمنامـــه و کارگردان 
را تـــا حـــدود زیـــادی خوانـــده و پـــرده گره گشـــایی برایـــش 
غافلگیری موردنظـــر را ندارد. هر چند کـــه نقطه عطف دوم 
جای درســـتی قرار گرفته و به تماشـــاگر عام تر فیلم رودست 
می زند. ســـهیلی زاده که ســـابقه ای طولانـــی در قاب کوچک 
دارد، در »نیلگـــون« تـــلاش کرده تا فیلمی متناســـب با پرده 
سینما بســـازد. افتتاحیه فیلم دکوپاژ خوبی داشته و از ریتم 
مناســـبی هـــم برخوردار اســـت که قرینـــه آن را می تـــوان در 
سکانس های پایانی فیلم مشـــاهده کرد. »نیلگون« از دسته 
فیلم های شـــخصیت محور اســـت و بازیگر نقش مهمی در 
کیفیت نهایـــی آن دارد. بـــه همین خاطر هم ســـهیلی زاده 
از بازیگرانـــی چون محمدرضـــا فروتن، میترا حجار و ســـام 
درخشـــانی در نقش هـــای اصلی بهـــره گرفتـــه و نقش های 
مکمل خود را به همایون ارشـــادی و آناهیتا درگاهی ســـپرده 
اســـت. زوج فروتن و حجـــار که در اواخر دهه هفتاد بســـیار 
مـــورد توجه ســـینماگران و مخاطبان بودنـــد، در »نیلگون« 
متوســـط از کار درآمـــده و تأثیر فوق العـــاده ای روی خروجی 
نهایی کار ندارند. بازی درخشـــانی با توجه به لایه های بیشتر 

ســـیروان، متقاعدکننده تر از آب درآمده اســـت.

یادداشت

نگاهی به »نیلگون« اولین تجربه بلند سینمایی حسین سهیلی زاده که به اکران آنلاین رسید
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پیشنهاد

زنی از سرزمین جنگ و خون
»عایـــده« کتابـــی از محبوبه ســـادات رضوی نیا و 
روایتگـــر قابـــی از مقاومـــت زنان لبنانی اســـت. 
عایده یک روایت مادرانه اســـت؛ روایتی آغشـــته 
به اشـــک و غرور. داســـتان زندگی زنـــی که از بدو 
تولـــد در جنـــگ و ســـتیز با دشـــمن بـــوده و در 
نهایت فرزندش در راه حفاظت از میهن شـــهید 
می شـــود. »عایده ســـرور«، مادر شـــهید علـــی عباس اســـماعیل، از 
رزمنـــدگان حـــزب الله لبنـــان، در کتابی بـــه همین نـــام زندگی خود 
را از کودکـــی تـــا زمان مادر شـــدن و به شـــهادت رســـیدن فرزندش 

تعریـــف می کند.
عایده از کودکی جســـور و متفاوت اســـت. او به میـــل و اراده  خود در 
راه دیـــن و ایمان قدم می گـــذارد و با همت کودکانـــه اش به کنکاش 
در مفاهیـــم دینی و الهی می پـــردازد. او از کودکی شـــاهد جنگ های 
متعـــددی در ســـرزمینش بـــوده و دشـــمن را به چشـــم خـــود دیده 
اســـت. در روایتی از کودکی اش از رودررویی با آنها ســـخن می گوید؛ 
از اینکه مقابل چشـــم غاصبان خاکش ایســـتاده و تنفر و بیزاری اش 

را بیان کرده اســـت.
عایده شاهد رفتن جوانان بســـیاری بوده که برای پاسداری از خاکی 
که نامش وطن اســـت، جان خود را از دســـت داده اند و جوانی شان 
را در ایـــن راه گذاشـــته اند. بـــرای همین نـــه تنها خـــودش که تمام 
اطرافیان خـــود را نیز مجبور و وادار می کند در این راه فعال باشـــند. 
شجاعت و جســـارت این زن لبنانی از روایت ها و بخش های انتخاب 
شـــده  زندگی اش گویاســـت. او فعالیت در حزب مقاومت را به میل 
خودش انتخاب کرده اســـت. زن داســـتان، حتی در انتخاب همسر 
هم شـــجاعانه رفتار می کند و بـــا مردی که جـــزو مقاومت حزب الله 
اســـت ازدواج می کند تا همواره در کنار مردمانی که جانشـــان را برای 
حفظ وطن گذاشته اند حضور داشته باشـــد. ازدواج عایده با عباس 
اســـماعیل، مردی که در جبهه  مقاومت فعالیت دارد، دنیای عایده را 
پربارتر و هدفش را پررنگ تر می کند. شـــهید علی عباس اسماعیل، 
دومین فرزند او اســـت؛ فرزندی که بر خلاف برادر بزرگ تر، شیطنت 

و جسارت های خودش را دارد.
این شـــهید لبنانی گویـــا از بدو تولد هدف و آینده خود را می دانســـته 
اســـت. او از همان دوران طفولیت برای پیوستن به جبهه  مقاومت و 
پاسداری از میهن، شور و اشتیاقش را نشان می دهد و در سن هفده 
سالگی راه انتخاب شـــده  اش را با خون گرم و معطرش تا ابد گلگون 
می سازد. بی شـــک عطری که پس از شـــهادت این نوجوان لبنانی از 
خونش برخاسته و شـــامه حاضران در صحنه را نوازش داده، به انس 
با قرآن و شـــنیدن ســـوره هایی که مادر در زمان پرورش او در بطنش 

دل به آنها می ســـپرده، مرتبط است.
شـــخصیت اصلی کتاب، قصه گوی خوبی اســـت. می دانـــد چطور و 
چگونه برش های اصلی زندگـــی اش را در اختیار مخاطبش بگذارد. 
راوی با حافظه  شـــفاهی و قوی اش، توانســـته با روایت هایی از پســـر 
شـــهیدش، شـــخصیت واقعـــی او را بـــه مخاطب معرفی کند. پســـر 
بذله گو و پرانرژی ای که در ســـن کـــم، زندگی را خوب فهمید و مهم تر 
از همه، آن را خوب زیســـت؛ شهیدی که مخاطب دوست دارد بیشتر 

از چیزهایی که در کتاب ذکر شـــده، از او بشـــنود و بداند.
کتـــاب »عایـــده« به قلـــم محبوبـــه ســـادات رضوی نیا کـــه به همت 
انتشـــارات مهر روانه کتابفروشـــی ها شـــده، نه تنها داســـتان زندگی 
عایده و فرزندانش، بلکه داســـتان یک کشـــور اســـت. نویســـنده با 
ریز شـــدن به جزئیات زندگی شـــخصیت اصلی و دیدن رسم و رسوم 
مردمانش، به خوبی از پس نشان دادن محیط زیسته  عایده برآمده 
اســـت. مخاطب به خوبی با ســـنت و خلق وخو و منش، همین طور 
خوراکی های لبنان آشـــنا می شـــود و بوی خوش این کشـــورِ همیشه 

در جنگ را استشـــمام می کند. 
کتـــاب »عایـــده« را باید خوانـــد، نه فقط بـــه خاطر اینکـــه مادر یک 
شـــهید اســـت. این کتاب را به خاطر تمام مردم لبنـــان باید خواند. 
برای جنگیدن و شکست ناپذیر بودنشان. عایده نه تنها مادر شهید 
علی عباس اسماعیل، بلکه نماینده  تمام مادران سرزمینش است؛ 
مادرانـــی که در جنگ و ســـختی فرزندان خود را بـــزرگ می کنند و در 
نهایت فروتنی و ســـخاوت در راه پاســـداری از حد و مرزشـــان، آنها را 

به جبهه های جنگ می ســـپارند.
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